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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
حِیم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ
مدُ لِلَّ ربِّ العالهمینه   الحه

د  و الصّلاة و السّلامُ علی سیدّنا و نبینّا أبی  القاسمِ محمَّ
عینه   و علهی آلِهِ الطیبّین الطّاهرین و اللعنة علهی أعدائهِم أجمه

  
 جریان مسائل دنیا براساس مشیّت الهی

بوسی واسطۀ مسافرتی که به عتبهاین مجلس بنا بود که در شب جمعه منعقد شود، ولی به 
شنبه موکول کردیم. و ـ برای حقیر پیدا شد، به شبِ یک السّلام علیه موسی الرّضا ـحضرت علیّ بن 

رسید؛ چون با ماشین یکی از دوستان رفته بودیم، دیروز طور به نظر میطبق همان قراری که بود، این
ولی  رسید که دیشب برسیم و برای امشب آمادگی داشته باشیم.طور به نظر میمراجعت کنیم. یعنی این

رسد که توفیق خدا در او باشد، واسطۀ بعضی از مسائلی که اتفاق افتاد و الحمدلِلّه خیر هم به نظر میبه
 ما مجبور شدیم دیروز را در مشهد بمانیم. طبعاً امروز حرکت کردیم و همین اخیراً رسیدیم.

باشیم و ظاهراً وقتی که به طهران رسیدیم، در جایی که قرار گذاشته بودند ما در خدمتشان  
کنم! دیگر شما بدانید سؤالاتی هم داشتند، گفتم: آقا، بنده صد و پنجاه فرسخ یا بیشتر دارم صحبت می

که قضیه از چه قرار است. یعنی دیدم که اصلًا توان ندارم؛ لذا مجبور شدم بروم منزل و یک استحمامی 
 کنم و الحمدلِلّه قدری بهتر هستم.

قدر عجیب است که چطور در این دنیا مسائل با مشیّت پروردگار ساری  و واقعاً این عالم قضا 
أَن  ٓ  بیند ولی عین خیر است؛ ﴿وَعَسَىٰبسا انسان بعضی از مطالب را خیر نمیشود و چهو جاری می

ٓ  ٓ  رَهُواْ شَيٓ  تَك  .1﴾ٓ  لَّكُم ٓ  رٓ  ا وَهُوَ خَيٓ 
تأخیر بیندازم، چون مسافرت است و من قصد داشتم که جلسۀ امشب را برای شب دوشنبه به 

جهت که دیدم شاید بینی انجام نشود؛ ولی بدیندادم که ممکن است مسائل طبق پیشو احتمال می
م. ای داده باشند یا قراری داشته باشند، ملاحظه کردشان را تنظیم کرده باشند، وعدهدوستان برنامه

                                                      
 . ترجمه:٢1٦( قسمتی از آیه ٢سوره بقره ) 1
 )محقّق(« و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است.»
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 کنند.واسطۀ آنچه که در اختیار ما نبود، ما را عفو میخواهم و رفقا بهدرهرصورت عذر می
حال از باب اینکه خدمت دوستان و رفقا ذکری از این روایت شریف شده باشد و ما با چند  

و نه  عنوان فهرست ـمند بشویم، امشب مطالب مختصری بهای از این حدیث شریف بهرهکلمه
ای که کردیم، ای که گذشت و بدقولیخاطر شب جمعهکنیم. ولی بهخدمتتان عرض می ـ مبسوط

 دهیم.استثنائاً جلسۀ بعدی را یک هفتۀ دیگر قرار می
 «إنّی رجل مطلوب»شرح فقرۀ 

دنبال گمشده است؛ رسد و بهالسّلام می عرض شد که عنوان بصری خدمت امام صادق علیه 
 یدن به مطلوب از حضرت تقاضای دستورالعملی دارد.ای دارد و برای رساو گمشده
 فرمایند:رسد، حضرت به او میوقتی خدمت حضرت می 

، فلا ن آناءِّ اللَیل و النّهارِّ تشَغَلنی  إنّی رجلٌ مَطلوبٌ و مَعَ ذلکَ لی أورادٌ فی کُلِّّ ساعة مِّ
 1عن وِّردی.

ست و از این دنبال من و مترصّد و مواظب من امن شخصی هستم که حکومت به»
روز در منزل کار دارم، نظر محذور دارم. و علاوۀ بر این، خود من در ایام شبانهنقطه

ای از شب و روز، اذکار و اورادی دارم و وِرد و ذکر دارم؛ در هر ساعت و هر برُهه
 «به آن اذکار و اوراد مشغول هستم.

 اند:کته توجه کردهالسّلام به دو ن بینیم که امام علیهما در این روایت می 
نکتۀ اول: مسائل خارج از بیت و خارج از حیطۀ شخصیت ایشان است؛ و به عبارت دیگر:  

 اند.نظر قرار داده حضرت مسائل اجتماعی را در اینجا مدّ
 نکتۀ دوم: مسائل شخصی است. 
فرمایند: از دو جنبه برای من محذوریّت وجود دارد: جنبۀ اول مسائل یعنی حضرت می 

إنیّ »ارجی است که مانع ارتباط من با شما است، و جنبۀ دوم مسائل شخصی خود من است. اولًا: خ

خلاصه، « اند!دنبال من هستند و برای من جواسیس گذاشتهمن موردنظر هستم، بهرجلٌ مطلوبٌ؛ 
در زندگی  بالأخره هر کسی« خود من هم کار دارم!»تواند آن ارتباط متعارف پیدا بشود. دوم اینکه: نمی

 خود یک کار و برنامه و ذکری دارد.
اما منظور  ٢ماند برای بعد،مسئلۀ ذکر و ورد و امثال اینها مطلب دیگری است که طبعاً می 

                                                      
 .٢٢٤، ص 1، ج بحار الأنوار 1
 .٢رجوع شود به عنوان بصری، ج  ٢
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چیست؟ آیا این قضایای خارجی و  «إنیّ رَجلٌ مطلوب»فرمایند: حضرت از این مطلب که می
السّلام  مانع از هدایت ایشان است؟ اینکه امام علیه شود،السّلام پیدا می ای که برای امام علیهاجتماعی

تواند در اینجا آیا مانع از هدایت است؟ بنابراین عنوان بصری می« من تحت نظر هستم»فرماید: می
مطرح کند که: آقا! شما تحت نظر هستید، پس من چه کنم و کجا بروم و به چه کسی مراجعه کنم؟! و 

 الت، چه راهی برای من وجود دارد؟برای رسیدن به مقصود و رفع جه
 کیفیت تبلیغ و هدایت در زمان پیامبر

بینیم که ائمّه در السّلام بسیار می و این مطلبی است که ما نظایر آن را در تاریخ ائمّه علیهم 
تاریخ حیاتشان در اطوار و ادوار مختلفی قرار داشتند. فرضاً در زمانی مانند زمان پیغمبر اکرم و صدر 

آمد! پیغمبر از دنبال آن حضرت نمیرفت؛ اصلًا کسی بهدنبال یکایک مردم میم، خود پیغمبر بهاسلا
دید یک نفر در مسجدالحرام نشسته و یا می 1رفت،کرد و به دنبال مردم به طائف میمکّه حرکت می

د چند نفر در کنار دیخواند، و یا میکرد و آیات قرآن را میرفت و برای او مطالب را بیان میاست، می
کرد، و نشست و مطالب خود را بیان و ابلاغ میرفت در میان آنان میاند، میحجرالأسود اجتماع کرده

 ٢رَبِينَ﴾ٓ  أَقٓ  عَشِيرَتَكَ ٱل ٓ  نیز حضرت در ابتدای رسالت به مدّت سه سال، بعد از نزول آیۀ: ﴿وَأَنذِر
 3کند.ی آنها بیان میکند و مطالب را براهای خود را جمع میخویش و قوم

آمد. یعنی پیغمبر برای دستگیری رفت و کسی سراغ او نمیببینید، خود پیغمبر سراغ مردم می 
خواست با آن اخلاق و کردار خود، یکایک گشت و میکرد و به دنبال افراد میافراد به مردم مراجعه می

 افراد را جمع و اجتماع کند و آنها را جذب نماید.
 ها در اسلامفلسفۀ غزوات و جنگ

کرد رفت و افراد را دعوت به اسلام میهایی که در مدینه اتفاق افتاد، میواسطۀ جنگپیغمبر به 
تا اینکه آنها را مسلمان کند. چون فلسفۀ غزوات و جهاد در اسلام به هدایت درآوردن سایر افراد است 

که همان لطف  بندگان، خداوند متعال این لطف را ـبه و بنابر فلسفۀ کلی هدایت و فیض الهی نسبت

                                                      
 .3٤٩ ـ 3٤٤، ص ٢رجوع شود به تاریخ الطبری، ج  1
 :٨٤، ص 1. امام شناسی، ج ٢1٤( آیه ٢٦سوره شعراء ) ٢
 «تر خود را از عذاب خدا بترسان.ای پیمبر! اقوام نزدیک»
 .1٢٤، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  3
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 داند.ـ برای جمیع افراد عام می هدایت است
عنوان یک عامل تهدید و ارعاب و درست به عکس آنچه که امروزه مطرح است و دین را به 

تواند با آیند که آیا این عامل میکنند و بعد در این مقام برمیتضییق و تحمیل نسبت به افراد قلمداد می
اختیار باشد یا بدون اختیار است؟ و آزادی انسان در این زمینه چه موقعیتی دارد؟ چون وقتی که قرار 

ای بر یک شخصی تحمیل بشود، طبعاً موقعیت آن شخص در ارتباط با این باشد از خارج یک مسئله
مترتب بر این مسئله  مسئله باید لحاظ بشود که آیا آزاد است بپذیرد یا آزاد نیست؟ و چه مصالحی

 است؟
ای، اجتماعی قرار گرفته و بعد قانونی را مثل اینکه انسان در یک موقعیت محلّی، خانواده 

دهند. حال اگر قرار بر این باشد که انسان در این کنند و قرار میبرای تنظیم بعضی از مسائل جعل می
ـ تن دهد والّا باید از این اجتماع  تحمیلی است ولو اینکه اجتماع زندگی کند، طبعاً باید به این قانون ـ

 بیرون برود.
 نقد نگرش کثرتی به دین

دنبال گیر مردم شده است و مردم به اشتباه و خطا بهای که متأسفانه امروزه گریبانآن مسئله 
به  ها در مورد اختیار و عدم اختیار در تقبّل دین هستند، این است که ما داریم از کثرتپاسخ پرسش

دانیم که نسبت به مسائلی که در کنیم؛ یعنی خود را در این دنیا یک موجود مستقلی میوحدت نگاه می
آئیم که: وحوش ما قرار دارد دارای شعور و ادراک و اختیارِ انتخاب هستیم و بعد در این مقام برمیحول

صلحت و رجحانی دارد یا ندارد؟ ای که بر ما تحمیل است، آیا اولًا: مپس این دین و این نماز و روزه
اندازه انسان در قبول و عدم قبول این آیین و این دین اختیار دارد و آزادی او کجا و ]ثانیاً[: تا چه

 شوم.کنم و وارد این بحث نمیعنوان یک مسئلۀ گذرا اشاره میرود؟ البته من فقط بهمی
کنیم، اگر ما از جنبۀ وحدت اه نمیگاه به جنبۀ وحدت نگاشتباه ما در اینجا است که هیچ 

جا دیگر وقت در اینبنگریم که خداوند متعال از باب لطف بر بندگانش این دین را آورده است، آن
 مسئلۀ آزادی فکر و اندیشه و اختیار اصلًا چه معنا دارد؟!

 تمثیل زیبا از تحمیل حق به فرد جاهل
ذلک شده است تلای به دیفتری و امثالوقتی که پدری ببیند فرزندش دچار مرض شده و مب 

و اگر این واکسن را به او نزند ممکن است بعد از دو ساعت از دنیا برود، اینجا اصلًا جای اختیار و 
خواهم بمیرم، من آید، من میخواهم، دردم میمن نمی»انتخاب برای فرزند نیست که بگوید: 
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فهمد؛ لذا پدر دست و ه است، کوچک است و نمیزیرا بچ« خواهم این درد آمپول را تحمل کنم!نمی
کند به اینکه الآن آیا فرزند او کند، و دیگر نگاه نمیبندد و این دارو را تزریق میگیرد و میپایش را می

 کند؟کند یا نمیقبول می
به علم احاطی  توجه تمام آن مصالح و عنایاتی که پروردگار نسبت به بندگان دارد، با 
سبت به مصالح بندگان و جهل بندگان نسبت به عواقب و مصالح است. چرا خداوند پروردگار ن

گوید: همه باید به یک نظام، اسلام بیاورند؟! گوید: بایستی که مردم مسلمان بشوند؟ چرا خداوند میمی
اس رسد؟! نه، تمام اینها براسبرای چه و چرا خداوند جهاد را مقدّر کرده است؟! مگر نفعی به خدا می

پذیری، باید به زور برعهدۀ تو گذاشته گوید باید بپذیری! اگر نمیلطف است؛ چون لطف دارد، می
 بشود؛ چون فرض بر این است که جاهل هستی.

 حکمتِ جنگ و اسیر گرفتن مشرکین
ـ به طنابی بسته بودند تا فرار نکنند. وقتی  که حدود هفتاد نفر بودند در جنگ بدر أُسرا را ـ 

ای جدّاً اگر ما در را از کنار پیغمبر اکرم عبور دادند، پیغمبر تبسمی کردند. حال در چنین زمینه که آنها
کردیم؟! عقل و سعه و ادراک محدود ما و جهل ما نسبت به آنجا بودیم نسبت به پیغمبر چه حکمی می

بود: الآن جنگی  کرد؟ قضاوت ما اینمصالح و نسبت به مقام و مُدرکات پیغمبر اکرم، چه قضاوتی می
واقع شده و حضرت در این جنگ پیروز و غالب شده و بر اریکۀ قدرت و اقتدار و استیلاء قرار گرفته 

شما که »کند که: است، لذا از یک مقام بلند با یک حالت تمسخر و استهزاء به این اسرا نگاه می
یدید شما را اسیر کردیم و چه به خواستید با ما دربیفتید، دیدید چه بلایی بر سر شما آوردیم؟! دمی

 «روزگارتان درآوردیم؟!
کند. و این مسئله طبیعی است؛ چرا؟ چون مدرکات ما همین است و از این مرحله تجاوز نمی 

کنیم که ممکن است در مخیّلۀ پیغمبر مطالب دیگری بگذرد؛ زیرا ما در آن موقعیت هیچ با خود فکر نمی
 داشته باشد؟! از این کنیم که این خنده ممکن است منشأ و محملی غیرقرار نداریم. هیچ با خود فکر نمی

کنیم، و اینجا است که به عبارت دیگر: فعل و کار پیغمبر را با امور متعارف خود قیاس می 
آید! اینجا پیش می« چرا انجام دادی و یا ندادی»آید! اینجا است که این اشکالات و اعتراضات پیش می

 آید!پیش می« کردیای رسول خدا بهتر بود این کار را می»است که 
 

کند به عباس عموی پیغمبر و کند. یکی از آنها رو مییغمبر به یک معنای دیگری نگاه میپ 
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گفتی دارای حالات و روحیات و اخلاق عجیب است، همین فرد آن فردی که در مکّه می»گوید: می
 وقتی پیغمبر این را« بینیم؟! نگاه کن و ببین که از اسارت ما چقدر خوشحال است!است که داریم می
خواهم شما را با طناب به بهشت هرچه من شما را دعوت کردم نپذیرفتید، الآن می»شنیدند فرمودند: 

 کند.ای که از مِهْمیز لطف و عنایت پدر فرار مییعنی درست مثل بچه 1«ببرم!
 حکایت حضرت موسی و گوسفند

اش فرار میان رمهـ که گوسفندی از  علی نبیّنا و آله و علیه السّلام یا مثل حضرت موسی ـ 
دود ولی نه برای اینکه او را به گلّه برگرداند، بلکه برای کند و حضرت به دنبال آن گوسفند و بره میمی

 اینکه او را از گرگ محافظت کند.
گذرد! ببینید تفاوت در کجاست! گذرد و در مخیّلۀ موسی چه میدر مخیّلۀ آن گوسفند چه می 

خواهد او را بیاورد و در تحت نظام و تربیت و مِهْمیز خودش ینکه موسی میکند از اآن گوسفند فرار می
گاه آن گوسفند به فکر موسی گردد تا او را از شرّ گرگ حفظ کند؛ هیچدنبال او میقرار بدهد، و موسی به

 ٢نخواهد رسید!
 ملاک عمل اولیاء نسبت به مردم

کند که حضرت موسی آن اقتضاء می بنابراین آیا در چنین شرایطی عقل و منطق و وجدان 
فهمی من برای چه دارم به دنبالت حال که تو نمی»گوسفند و برّه را به حال خود بگذارد و بگوید: 

نه، چون وجدان و عقل و « خود به دنبالت نگردیم!قدر بیآیم، به دنبال کار خودت برو تا ما هم اینمی
بر طبق فکر خود عمل کند، نه بر طبق تمنیات آنها! والّا دیگر کند که با مردم منطق یک پیغمبر اقتضاء می

 پیغمبر نیست و او هم مثل سایر مردم خواهد بود. این نکته، خیلی نکتۀ دقیق و باریکی است!
 فرمودند:ما در آیات قرآن داریم که انبیاء مختلف می 

نْ شهاءه    ﴿قلُ لاَّ  أهس   ر  إلاَّ مه هِ مِنْ أهج  لهی  ﴾؛لكُُم  عه بِّهۦِ سهبیِلا  أهن یهتَّخِذه إِلهىٰ ره
من از شما اجری » 3

 «خواهم مگر اینکه شخصی راه هدایت را پیدا کند.نمی

زیرا « خواهیمما اصلًا اجری از شما نمی»رٍ﴾؛ ٓ  هِ مِنْ أَجٓ  عَلَي ٓ  َ لُكُمٓ  ٓ  أَس ٓ  ﴿قُل لَّا 

                                                      
.کار پاکان را قیاس از خود مگیر***گرچه باشد در نوشتن ٨(، دفتر اول، ص مثنوی معنوی )میرخانی 1

 شیر، شیر
 .3٨؛ آیین رستگاری، ص ٦٠ ـ ٥٥، ص 3رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ٢
 .٥٧( آیه ٢٥سوره فرقان ) 3
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خواهیم ه باشیم؛ ما اجری از شما نمیراحتی ما در این است که در منزلمان بنشینیم و به کسی کاری نداشت
دنبال ریاست نیستیم! اینکه ما به دنبال کارمان برویم و از مردم مُنعزل باشیم برای ما خیلی بهتر و به

 است.
اجر ما است! آیا چنین است که اگر هدایت شوید « هدایت شما»صحبت در این است که  

ها گویند: آن پول؟! این همه آیات قرآن داریم که پیغمبران میآوریدهایتان را میبرای ما پول و فَواکِه باغ
های ظاهری برای خودتان، تمام اینها برای خودتان، برای خودتان، آن فواکه برای خودتان، آن نعمت

 1اجر ما فقط این است که شما هدایت پیدا کنید!
این است که براساس  این مرام و مکتب اولیاء است. مرام و مکتب پیامبران و اولیای الهی 

کنند، نه براساس فکر و تمنّیات و ارتباط و نحوۀ تفکر عقل و سرّ و روح و منطق خود با مردم عمل می
مردم با آنها! والّا کاری نباید انجام بدهند. اگر بخواهیم وارد بحث در این زمینه بشویم، دیگر خیلی از 

 افتیم.دور میمطلب به
گویند: بیایید فکر کنید، عقلتان را به کار بیندازید، م این مطالب میدر هر صورت، با وجود تما 

،ٓ  حُجَّةُ ٱلٓ  فَلِلَّهِ ٱل ٓ  ﴿قُل لَ فَيَتَّبِعُونَ ٓ  قَوٓ  تَمِعُونَ ٱلٓ  عِبَادِ * ٱلَّذِينَ يَس ٓ  ﴿فَبَشِّر  ٢بٰلِغَة﴾
شما را به اسلام و نخواهی آن وجدان و فطرت، عقل و فکرتان را به کار بیندازید؛ خواهی 3﴾،ۥ سَنَهُ ٓ  أَح

خواهیم بر شما تحمیل کنیم؛ اگر خودتان توجه کنید، به کند! با زور نمیشریعت اسلام راهنمایی می
 اینجا خواهید رسید.

 جایگاه امیرالمؤمنین نسبت هدایت مردم
بینیم در زمان پیغمبر اکرم و ائمه مسائل مختلف است؛ در یک حال روی این حساب، ما می 

زنند، زنند، درب آن منزل را میآیند، درب این خانه را میر اکرم خودشان دنبال مردم میزمانی پیغمب
کنند. این یک زمان است. روند، و برای مردم صحبت مینشینند، جنگ مینشینند، آنجا میاینجا می

ند؛ کالسّلام همان سیره و همان خصوصیت استمرار پیدا می بینیم در زمان امیرالمؤمنین علیهمی

                                                      
 .٤٠ ـ ٢٩رجوع شود به رساله مودّت، ص  1
 :٢، تعلیقه 31٤، ص 1٧، ج . امام شناسی1٤٩( صدر آیه ٦سوره انعام ) ٢
 «نشیند.رسد و در جای خود میبگو: اختصاص به خدا دارد حجّت و دلیلی که می»
 :٥٦٠، ص 1٧. امام شناسی، ج 1٨و صدر آیه  1٧( ذیل آیه 3٩سوره زمر ) 3
 «نمایند.یشنوند و از بهترین آن پیروی مپس )ای پیامبر( بشارت بده بندگان مرا آنان که هر گونه گفتار را می»
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روند. و بعد از اینکه آمدند و آن خلیفه را به خلافت برگزیدند، شوند سراغ مردم میامیرالمؤمنین بلند می
ماند! کند؛ اگر رها کند که دیگر علی نیست و مثل یکی از افراد متعارف میامیرالمؤمنین آنها را رها نمی

و  1بیندرا در حکم فرزندان خود میعلی آن کسی است که از روی دلسوزی و فهم و شعور خود، مردم 
 طور است.خواهد آنها را از جهل نجات بدهد. امیرالمؤمنین اینمی

 رود:یک سراغ این مردم میکند؟ یککار میلذا چه 
طور نگفتند؟! مگر دست من را ـ مگر در غدیر نبودید؟! مگر پیغمبر را ندیدید؟! مگر این 
 برای مردم خطبه نخواندند؟! تمام اینها برای چه بوده است؟!ها هزار جمعیت نگرفتند و جلوی ده

شاءاللَه خدا به تو هم ای نیست! یا علی، إنـ یا علی، دیگر گذشته است! یا علی، دیگر مسئله 
دهد! حالا صبر کن! بالأخره یک حکومت و سلطنتی از دست تو رفته است؛ این یک حقی و ثوابی می

 !اجتماع مسلمین را متفرق نکن
خورد؟! آیم این کار را بکنم! مگر علی چه میگوید: من که برای خودم نمیامیرالمؤمنین می 

 ای دارد؟!مگر علی چه خانه
دهند: یا علی، دیگر گذشته است! ببخشید، و از آید؛ پاسخ میسراغ این منزل و آن منزل می 

 حقتان بگذرید؛ و فتنه به پا نکنید!
 کنم!نها بود؛ شوخی نمیدادند ایهایی که میجواب 

 رفتار امیرالمؤمنین پس از اتمام حجت با مردم
رود در خانه می« بسیار خُب، حالا نوبت ما شد!»گوید: کند میاما وقتی که حجت را تمام می 

دهید؟ ندهید! ما آمدیم و گفتیم؛ و ما که سهل است، گوش نمی»گوید: بندد. مینشیند و در را هم میمی
ترین فرد به بر را هم سوار الاغ کردیم و درِ منزل شما آوردیم، تا به شما بگوییم که نزدیکدختر پیغم

قدر راجع به او توصیه پیغمبر که مَحرم اسرار او بود و تمام سرمایۀ پیغمبر در وجود او بود و پیغمبر این
 ٢ه جرّاح!کرده بود، این است نه آن ابوبکر و نه آن عبدالرحمن بن عوف و نه آن ابوعبید

پوشاند، فاطمۀ زهرا را آید و روی حق را میولی قضیه از چه قرار است که وقتی شیطان می 
نیّ»برد؟! خب، این فاطمۀ زهرا همان است که پیغمبر فرمودند: هم از یاد می درون  «!فاطمة بضَعةٌَ مِّ

                                                      
قَالَ النَّبِیُّ ]صَلَّی اللَهُ : »1٠٥، ص 3، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب، ج ٧٧، ص 1ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  1

.”عَلَیهِ وَ ء الِهِ وَ سَلَّمَ[:  ةِّ هِّ الامَّ ! أنََا وَ أنَْتَ أبَوََا هَذِّ  «“یا عَلِّیُّ
 .3٠ ـ ٢٨، ص 1رجوع شود به الإمامة و السیاسة، ج  ٢
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فاطمة بضَعة »گفتند:  ها نفر در مسجدمنزل هم نگفتند! درِ گوش کسی هم نگفتند! بلکه در حضور ده

افتد که چنین کلام ای اتفاق میاما چه مسئله 1«.منیّ، مَن آذاها فَقد آذانی و مَن آذانی فقدَ آذیَ اللَ 
 گیرد؟! جدّاً باید به خدا پناه ببریم!صریح پیغمبر اصلًا مورد توجه قرار نمی

« تابع پیغمبر هستم»یعنی چه؟ یعنی تابع پیغمبر هستم؛ « من مسلمان هستم»گویید شما که می 
وقت با توجه به چنین لوازم و الإطاعه است. آنیعنی چه؟ یعنی تمام اوامر و نواهی او برای من واجب

 دهیم! خب تو چه مسلمانی هستی؟!ملزوماتی کلام صریح پیغمبر را انجام نمی
رویم در منزل بسیار خُب! حال که قرار بر این است، ما هم می»گوید: امیرالمؤمنین هم می 

آید از جناب خلیفه و اینجا است که یهودی می« وقت است که باید به سراغ ما بیایید!نشینیم، و آنمی
آید سؤال ییا آن عالم نصرانی م  ٢فرستند؛تواند جواب بدهد، سراغ علی میکند و او نمیسؤال می

خواهند آن زن را به ظلم حد یا وقتی می 3فرستند؛مانند، سراغ علی میکند، وقتی که از جواب میمی
گوید: یا علی، به داد برس! یک آدم نادان دارد آید به علی میمانند، سلمان میبزنند و در حکم او می

عمر برای مشورت دربارۀ جنگ خواهد جنگی انجام بشود، خود و یا وقتی که می ٤کند؛قضاوت می
 سوزد!نشیند و کاری ندارد، اما دلش می]درست است که[ علی در منزلش می ٥آید.سراغ علی می

 السّلام در این وهله و مرحلۀ خاص. این عبارت بود از ]خصوصیات زمان[ امیرالمؤمنین علیه 
 تبیین ارتباط ائمّه با مردم

بینیم ائمّه در بعضی از اوقات در دسترس کنیم، میمی و وقتی که در مورد سایر ائمّه نگاه 
نظر بودند و افرادی که به منزل حضرت السّلام در بسیاری از اوقات تحت نبودند؛ امام حسن علیه

طور بودند؛ امام صادق کردند در تحتِ نظر حکومت مدینه بودند. امام سجّاد همینوآمد میرفت
مروان و امیّه و بنیهای مختلفِ خلفای بنیطور بودند. در زمانینطور بودند؛ موسی بن جعفر همهمین

                                                      
 :٥٩، ص ٥. امام شناسی، ج ٢٧3، ص 1٦البلاغة، ج  ؛ شرح نهج٩3، ص ٤عوالی اللّئالی، ج  1
فاطمه، پارۀ بدن من است هر کس او را آزار کند، حقّاً مرا آزار کرده است، و هر کس مرا آزار کند، حقّاً خداوند را آزار »

 «کرده است.
 .٢٠1، ص 1رجوع شود به الإرشاد، ج  ٢
 .11٦شود به الفضائل، ابن شاذان، ص رجوع  3
 .11٠3، ص 3رجوع شود به الإستیعاب، ج  ٤
 .٢٠3البلاغة )صبحی صالح(، ص  رجوع شود به نهج ٥
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توانست با امام وجه من الوجوه شخصی نمیهیچبینیم که بهعباس، ما موارد و مقاطعی را میبنی
 ندرت!السّلام ارتباط داشته باشد مگر خیلی بهعلیه

 کیفیتِ هدایت مردم و ارتباط با امام
حلّ مسائل، یعنی هدایت، یعنی راهنمایی؛ خُب در این صورت تکلیف ارتباط با امام یعنی  

طور است، پس هدایت به افرادی چیست؟ آیا هدایت پروردگار منوط به ارتباط با امام است؟ اگر این
هم در زمانی که بتوانند با امام ارتباط داشته اختصاص دارد که همسایۀ امام یا در محلّۀ امام باشند، آن

دیدند! پس باید باب و درب هدایت برای آنها ا شهرهای دیگر چطور؟ اینها که امام را نمیباشند؛ ام
 بسته باشد؟!

 گویند:نویسند میای که برای یکی از شاگردان خود مییکی از بزرگان در نامه 
اللَه مسدود اللَه و سلوک إلیگرچه در زمان غیبت، باب وصول به آن حضرت و هدایت إلی

ای نشسته است و از نزدیک صدای فرق است بین آن کسی که پشت درب خانهاست، ولی 
برد، با آن کسی که در شنود و تا حدودی به مسائل آن خانه پی می]درون[ خانه را می
کند و مشغول ]کار خود[ است. بین این دو فرق است. لذا گرچه باب را خیابان حرکت می

 1هد نمود تا اینکه از کنار باب هم کنار نرفت.کنند، ولی باید سعی و جبر ما باز نمی

فرمایند ظاهراً مورد تأمّل است؛ زیرا این هدایتی که منظور سالکین این مطلبی که ایشان می 
اللَه است، طبعاً یک جنبۀ باطنی دارد و اصل و حقیقت سیر و هدایت، به ربط بین نفوس و بین مبدأ إلی

سئله، مسئلۀ اساسی در هدایت است. و از طرف دیگر: آن واسطۀ گیرد. و این مأعلای آنها تعلق می
کنندۀ راهیان مقصود و فقرای دیدار معبود و نیز آن کسانی که در این فیض و هادی سُبل و دستگیری

 تواند باشد.از مقام ولایت نمی وادی گرفتار هستند، هیچ علّت و مبدأی غیر
 السّلاممعنای حقیقی ولایت امام علیه

یت عبارت است از: احاطۀ نیرویی مرموز که موجب نظام عالم تکوین است و جریان ولا 
فیض پروردگار را در جمیع عوالم برعهده دارد. این ولایت یک جنبۀ ظاهری نیست؛ بلکه یک جنبۀ 

توانیم تصوّر کنیم هذا چطور ما میمعنوی است که ممکن است مظهر ظاهری هم داشته باشد. بناءًعلی
دل و السّلام که در پس پردۀ غیبت است، از نقطۀ نظر توان دستگیری نسبت به افراد پاک ن علیهامام زما
گردند عاجز باشد؟! اگر امام دنبال درمان میدلی که خلوص و صدق و صفا و دردی دارند و بهصافی

ز دستگیری کند، اکه در زمان حضور و ظهور خود از آنها دستگیری میطوریالسّلام همان زمان علیه
                                                      

 .1٤٠، ص 1ها، ج نشانرجوع شود به نشان از بی 1
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]در زمان غیبت[ عاجز باشد و نتواند دستگیری کند، برای آن حضرت نقص است و چنین شخصی 
 دیگر امام نیست!

امامی که ارتباط خود را با نفوس و تکامل آنها منوط به حضور خود بداند و این غیبت حجاب  
کند با بقیّۀ بندگان؟! این یک و ساتر و مانعی برای تربیت او باشد، امام نخواهد بود! این چه فرق می

السّلام بتواند با همان غیبتی که دارد دستگیری کند و برای او هیچ تفاوتی نداشته  مسئله. و اگر امام علیه
ای را داشته باشد که در زمان ظهور دارد، بنابراین دیگر دری بسته نیست! باشد و با بندگان همان رابطه

 پروردگار برای همه میسّر است. در همیشه باز است و راه رسیدن به
 نقد نظریّۀ لزوم ارتباط ظاهری با امام

آید این است که: ]مؤثر بودن حضور و غیبت وانگهی مطلب دیگری که در اینجا پیش می 
امام در هدایت افراد[ ظلم است به افرادی که وجود آنها در زمان ]حضور و ظهور امام[ در اختیار آنها 

 نیست!
ا الآن در این زمان هستیم در اختیار ما بوده است؟ نه! هر کدام از ما پدر و مادری آیا اینکه م 

شاءاللَه خدا بر طول عمرشان اضافه کند و ما را شاکر زحمات و نعمات آنها که اگر هستند إن دارند ـ
از این  یا غیراند؛ آـ و آن پدر و مادر، ما را درست کرده قرار دهد، و اگر نیستند خدا آنها را رحمت کند

ها هم است؟ ما در آمدن در این زمان و بُرهه اختیار نداشتیم، چطور اینکه خود آنها هم نداشتند و بعدی
ندارند! پس چگونه از عدل خدا توقع است که هدایت و نعمت خود را بر بندگانی افاضه کند که 

ی محروم کند که آنها نیز اختیاری گونه اختیاری در کسب آن هدایت ندارند و فیض خود را از بندگانهیچ
ندارند؟! چرا ما نباید در زمان پیغمبر باشیم؟! چرا افرادی که در زمان پیغمبر هستند بهره ببرند و به 

 کمال مطلوب برسند، اما ما نبریم؟! ما چه تقصیری داریم؟!
نیست؛ چراکه  بین شما و بین افرادی که در زمان پیغمبر هستند فرقی»بله، اگر خداوند بگوید:  

رسند و شما در السّلام به آن کمال مطلوب می آنها در زمان خود رسول خدا و در زمان خود امام علیه
اشکال ندارد « رسید بلکه در آخرت خواهید رسید و در آنجا بین رتبۀ شما و آنها فرقی نیست!اینجا نمی

رسند، حال یا در این دنیا و یا در آن دنیا. و باز ما راضی هستیم؛ زیرا بالأخره همه به یک حد مطلوبی می
گویند: در بسته است! بلکه در باز است، منتهی نحوۀ صعود و نحوۀ حرکت در این صورت دیگر نمی

 کند و بالمآل تفاوتی نخواهد داشت.فرق می
این نعمت وصول به لقاء الهی و عبور از دنیا و رفع »وقت صحبت در این است که: ولی یک 
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کنند و های نفسانی و روحانی برای افرادی است که امام را درک میات و پاره کردن حجابهمۀ شهو
 این ظلم است و خلاف عدالت است و قابل قبول نیست.« دیگران محروم هستند!

 در کلام امام صادق« إنّی رجلٌ مطلوب»تحلیل 
دنبال بهإنیّ رجلٌ مطلوبٌ؛ »فرمایند: السّلام که می هذا آیا این کلام امام صادق علیهبناءًعلی 
شود یا نه، چه حضرت السّلام تلقی می یک نقطۀ ضعفی در هدایت و دستگیری امام علیه« من هستند

 کند؟تحت نظر باشند یا نباشند، فرقی نمی
از این است؟ یک  تحت نظر بودن و نبودن، دو جریان متفاوت مشیّت الهی است؛ آیا غیر 

شود و ر این زمان همه در سهولت و یُسر باشند، و بعد تقدیر الهی عوض میکند که دجریان اقتضاء می
شود. حال صحبت در این است که: آیا این جریان برای افراد عُسر و ضیق و تنگی و حدود پیدا می

 تأثیری در هدایت دارد یا ندارد؟! پاسخ روشن است که تأثیری ندارد.
 کدیدگاه علامه طهرانی نسبت به مشکلات سال

 وقت شخصی از مرحوم آقا تقاضا کرد که:یک 
طور که باید و شاید ها و مشکلات ما را کم کند، زیرا آنآقا! دعا بفرمایید خدا گرفتاری

 توانیم به وظایفمان برسیم و خلاصه، از دست خودمان شکایت داریم.نمی

 مرحوم آقا به او فرمودند: 
ه بر کنار نهر آبی بنشینید و بر روی سریری آقاجان من! اگر توقع این را دارید که همیش

هبه تشک و متکّایی لهم بدهید، و در اوقات غذا پذیرایی های پر از پیکر با سینیکنندگان مه
ای در های بسیار عالی از شما پذیرایی کنند، و هیچ غم و غصّههای مُلوّن و با طعمطعام

کدام شید، این آرزو را به آن دنیا ببرید! هیچطور به یاد خدا بادنیا به سراغ شما نیاید و این
 اند جان من!طور به خدا نرسیدهاز اولیاء، بزرگان، ائمه و پیغمبران، این

خواهد راه صحیح و طریق رسیدن به پروردگار را بپیماید، باید خود را با عالم کسی که می 
رفاه کار خود را انجام بدهد. این تقدیر و قضا و مشیّت او تطبیق بدهد؛ در یسر و عسر و در ضیق و 

 مسئله مهم است و مسئله از این قبیل است.
شاءاللَه در بحث وِرد و ذکر عرض خواهم کرد که اصلًا نحوۀ تأثیر ذکر چگونه است و إن 

گفتن « یا اللَه»بسا ممکن است یک کنیم نیست و مسئله طور دیگری است. چهطوری که ما خیال میآن
شاءاللَه در در موقع یسر آن اثر را ندارد. إن« یا اللَه»تنگی و ضیق، اثری بگذارد که هزار در موقع عسر و 

گردد بحث خواهد شد که: اصلًا ذکر چیست؟ ورد آینده از اینکه این مطلب به چه مسائلی برمی
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 1چیست؟ قیام به عبادت خدا چیست؟ و مقصود حضرت از اینها چیست؟
 معنای توحید

اما صحبت در این است که: ظهور توحید، بدون اختلاف در شبکات و مظاهر امکان ندارد؛  
صورت دیگر توحیدی نیست. توحید یعنی یکی دانستن؛ اگر ظهور و مظهر و نَسَق واحدی باشد، در این

! دانید؟ وقتی که اختلاف باشددانید؟ چه وقت شما جریانات را یکی میچه وقت شما نظام را یکی می
یعنی با وجود اختلاف، ما یکی بدانیم. اگر اختلافی نباشد که یکی دانستن معنا ندارد؛ زیرا وحدت، 

 خودش برقرار است.
در جایی است که اختلاف باشد، اما « یکی دانستن»حقیقت توحید یعنی یکی دانستن، و  

ثرت است؛ و اگر نظر به گویند توحید. اگر انسان نظر به کثرت دارد، خب کانسان نبیند؛ آن موقع می
 توحید دارد، این کثرات را باید در آن توحید حل کند. پس باید اختلاف باشد.

خداوند متعال ظهور توحید و ظهور فیض خود را در اطوار و ادوار مختلف قرار داده، و  
تلف برای طور به ما بفهماند که: دستگیری و هدایت افراد در جهات مخزبانی اینخواهد با زبان بیمی

من یکسان است و شما باید بدانید که برای دستگیری من هیچ علتی و سببی جز عنایت من در مرتبۀ 
 اول، و اهتمام شما در مرتبۀ دوم وجود ندارد. قضیه این است.

اگر قرار باشد در این دستگیری اوضاع تأثیر داشته باشد، خارج از حکومت خدا است و  
خواهد در اینجا این را به ما بگوید که: کند. خدا میتحدید می قدرت مطلقۀ خدا را تضییق و

که یسر به دست من است، عسر هم به دست من است؛ یسر و عسر هر دو یکی است و انسان  طورهمان
 باید هر دو جنبه را به یک لحاظ نگاه کند.

 تأثیر اراده و مشیّت الهی در هدایت انسان
ای ندارد؛ بلکه هدایتی فایده زمان ظهور است، اصلًا فایده بنابراین آن هدایتی که مربوط به 

 کدام.دارد که منشأ آن اراده و مشیّت حق باشد! آن فایده دارد؛ نه ظهور و نه غیبت، هیچ
کدام از پس نه ظهور در هدایت دخالت دارد و نه غیبت در عدم هدایت دخیل است؛ هیچ 

است که برای هدایت و تکامل هر فرد، او را در تمام نوسانات اینها دخالت ندارند. بلکه این مشیّت الهی 
از یک  از یک مبدأ نبیند و غیر دهد که در تمام این اطوار، غیرو جریانات و اختلافات به نحوی قرار می

                                                      
 .٢ جهت اطلاع بر حقیقت ورد و ذکر و کیفیّت تأثیر آنها بر نفس رجوع شود به عنوان بصری، ج 1
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 علّت مشاهده نکند.
ـ و دیس پلو و سفرۀ  البته رحمت به اصطلاح ما اگر انسان خدا را همیشه از دریچۀ رحمت ـ 

ین ببیند، دیگر این خدا نیست و اگر از آن طرف، خدا را همیشه در تنگی و ضیق و أمثال آن ببیند، رنگ
 آن هم خدا نیست. آن خدایی خدا است که مافوق ضیق و یسر است؛ این خدا است و این یعنی توحید.

 تر است؟کدام مکتب به واقع نزدیک
های متفاوتی برای هدایت افراد پیدا شده است و آن سلسله بینیم که سلسلهلذا ما در اینجا می 

و حرکتی که این جنبۀ توحید را در تمام دستورات و جهات تربیت خود لحاظ کند، به توحید واقعی 
قت های مختلف خودشان را به این حقیاند از جنبههایی که خواستهتر است از آن حرکتنزدیک

 برسانند.
بت که لابدّ خودتان در اثناء صح البته این مسئله نیاز به توضیح دارد و دیگر نه حال بنده ـ 

دهد و باقی مطالب را به حول و قوّۀ خدا ـ و نه وقت مجلس اجازۀ اطالۀ کلام را نمی متوجه شده بودید
 کنیم.اگر بدائی پیش نیاید به جلسۀ آینده موکول می

 م در کلام امام حسینمعنای معرفت تا
امیدواریم که خداوند متعال در هر حالی از حالات و در هر آنی از آنات، خودش مباشر افعال  

 فرمایند:السّلام می و اعمال و قلب و سِرّ و سویدای ما باشد؛ چنانچه حضرت سیدالشهداء علیه
قیقت واقعی خودت آید، این است که آن حمنظور تو از این اطوار و اختلافاتی که پیش می

را به ما بنمایانی و آن جامعیت خودت را به ما نشان بدهی و نمود و ظهور خودت را در 
 1همۀ اطوار به ما ارائه کنی!

خواهند بفرمایند: اگر یک استادی خواهند چه بفرمایند؟ حضرت میدانید حضرت میمی 
الأرض، شیمی، فیزیک، جغرافیا، طبقاتباشد که دارای فنون مختلفی از ریاضی، جبر، هندسه، مثلثات، 

هیئت، نجوم و سایر علوم و هنرهای متداولۀ امروز مانند خطّاطی و نقّاشی باشد، و علاوۀ بر این به علوم 
                                                      

 ، فرازی از دعای سیدالشهداء در روز عرفه:3٤٨، ص 1إقبال الأعمال، ج  1
فَ إلیََّ فی کُلِّّ شَی» نیّ أن تتَعَرََّ أجهَلَکَ فی  ءٍ حَتَّی لاإلهَی عَلِّمتُ بِّاختِّلافِّ الآثارِّ و تنَقَُّلاتِّ الأطوارِّ أنَّ مُرادَکَ مِّ

 :٢٥٧، ص 1اللَه شناسی، ج .«. ءشَی
واسطۀ دگرگونی و تغییراتی که در اطوار عالم به وجود واسطۀ اختلاف و تباینی که در آثار، و بهبار خداوندا! من به»

باشد که در تمام چیزها خودت را به من بنمایانی و بشناسانی؛ آوری، دانستم که مراد و مقصودت از آفرینش من آن میمی
 «و در همه و همه تو را ببینم و بدانم و تماشا نمایم!تا به جائی که من در هیچیک از موجودات، فاقد معرفت تو نگردم 



_______________________________________________________________________________________________________ 
16 

خواهد از این استاد استفاده کند، یا فقط به علم الهی نیز احاطۀ کلی داشته باشد؛ حال شخصی که می
پردازد، پردازد، یا فقط به علم طبابت و پزشکی او میم شیمی او میپردازد، یا فقط به علریاضی او می

شود یک ذلک او استفاده کند. گاهی اوقات موفق میخواهد از علوم دیگر مانند فلسفه و امثالو یا می
آید و تمام علوم این استاد را فرا وقت شخصی میعلم و گاهی دو علم و گاهی بیشتر را بیاموزد. اما یک

 العلوم و ذوالفنون.شود جامعآموزد؛ این شخص میرد و میگیمی
خواهند این را عرض کنند که: خدایا! تو در مقام معرفت بندگان نسبت به سیدالشهداء می 

خواهی تمام صفات وجودی خود و آن جامعیت آوری، میخودت و در این اطوار مختلفی که پیش می
خص چه لیاقتی داشته باشد! لذا اگر اطوار مختلفی نباشد، دیگر خودت را در آنها قرار بدهی؛ تا اینکه ش

 کند.بیند و از نظرهای دیگر غفلت میجامعیتی نیست و این بنده توحید را از یک نظر می
کنیم که: خدایا! ما را برای استجماع جمیع آن کمالاتی که ما هم از خداوند متعال تقاضا می 

ۀ خودت داشته باشد، قابلیّت عنایت کن! عنایت خودت را در هر تواند یک بنددر راستای توحید می
حال از ما سلب مکن! در تمسّک به مقام ولایت، آنی از آنات ما را محروم مفرما! در دنیا از زیارت ائمّۀ 

 نصیب مفرما!هدی و اولیای خودت، و در آخرت از شفاعت آنها ما را بی
 اللههمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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